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شـود، بلکـه،  رسد، باز هم اردو زبانی سـامی محسـوب نمی عربی در اردو به پنجاه هزار می
اه توان دربارۀ جایگ های اولیۀ یک زبان می بر پایۀ دستور واژه. آید زبانی آریایی به شمار می
های فارسی و عربی کـه بـه  اکثر واژه .گیری کرد های زبانی تصمیم آن زبان در بین خانواده

انـد و  اند برحسب نیاز زبان اردو از نظر معنایی و لفظی تغییر شـکل داده زبان اردو راه یافته
های فطری یـک زبـان  پذیری از ویژگی البته این انعطاف. این تغییرات همچنان ادامه دارد

ایـن تغییـرات بـه صـورت کـاملاً . شـود های هر زبان هم می که تا حدودی شامل واژهاست 
ــا اشــکال جدیــد ســاخته  دهــد و در نتیجــه واژه نامحســوس در طــی زمــان رخ می هــایی ب

یابنـد و افعـال و الفـاظ نامـأنوس و  ها تغییـر شـکل می المثل هـا و ضـرب شوند، محاوره می
بیشتر واژگان فصیح رایج در زبان امروزی . دهند یهای جدید م متروک جای خود را به واژه
اند و این تغییر به حدی بـوده کـه اگـر امـروز واژۀ  دیگری داشته اردو، هزار سال پیش شکل

بـه عنـوان مثـال شـکل . خـوریم کهن را مشاهده کنـیم، در شناسـایی آن بـه مشـکل برمی
، )چخـر(، چـرخ )نمـر(م ، نـر )هگرز(هرگز : بود و به همین ترتیب) دشخوار(پیشین دشوار 

با این اوصاف وجود تغییرات لفظی و . بوده است) وفر( 1و برف) مزگ(، مغز )سوخر(سرخ 
ایـن حـق . آور نیسـت های دیگر بـه زبـان اردو تعجـب های وارد شده از زبان معنایی در واژه

مخالفنـد های بیگانۀ راه یافته به یـک زبـان  زبان است و افرادی که با هر گونه تغییر در واژه
  .توانند خادم راستین آن زبان باشند نمی

ها به دقت  واژه کاربردزبان اردو از این حق خود به طور کامل استفاده کرده و اگر محل 
مطالعه شود و به مفهوم آنها کاملاً توجه شود حتماً ایـن نتیجـه بـه دسـت خواهـد آمـد کـه 

این تغییرات در دو . اند را داشته صدها واژۀ فارسی و عربی نیز در این زبان همین سرنوشت
  : گیرد صورت می) صوری(» لفظی«و » معنایی«سطح 
های مختلفی در زبان اردو رایج است که به ویژه سه صورت  ـ تصرف معنایی به صورت١

  :آن قابل ذکر است
. انـد در اردو معنـای جدیـدی یافتههستند، امـا   هایی که اصالتاً عربی یا فارسی واژه) الف
  :2مثال به عنوان. روند ها در معنای اصلی خود نیز به کار می د در برخی موارد آن واژههرچن

                                                      
. اسـت به زبان عربی موجـود» قلب«های مجزایی در موضوع  شوند، رساله مربوط می» قلب«ها به  بیشتر این مثال. ١

  .در تهران به چاپ رسانده است قلب در عربیکیا نیز کتابی با عنوان  دکتر صادق
ها در زبان اردو  ی جدید واژهها اشتباه تایپی صورت گرفته بود که اصلاح شد، همچنین معان در ضبط برخی از واژه. ٢

  ).مترجم(تألیف شاهد چوهدری کنترل و در چند مورد اصلاح شد  های فارسی در زبان اردو فرهنگ واژهبا کتاب 
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 معنی عربی یا فارسی ها واژه
معنی جدید در زبان 

 اردو

 پراگنده شدن، طبع شدن، پراگنده گردیدن شتران انتشار
پریشان حالی، به ویژه 

 پریشانی ذهنی

 مرد چیره و ستبر گردن و دلاور اغلب

و خیال، در برخی گمان 
موارد به عنوان صفت 
برای گمان و خیال به 

 رود کار می

 ربیع
موسم بهار و باران بهاری و بهره از آب و نهر خرد و 

 چهار یك
 یک فصل

 یک فصل خزان، و آن وقتی باشد که آفتاب در میزان آیدخریف

 از دریافتن به معنی تحقیق کردن و وارسیدن دریافت
سؤال (سؤال کردن 

 )کردن در ضمن تحقیق
 اسهال پنجه، نفع، فائده، قدرت، نصرت، فیروزی و غیرهدست
 برباد ـ ضایع تحملزحمت، بیمایه، بیمفت، بدل، بیرایگان
 مشکلباریک شدندقت

 شاید
موضوع است برای مستقبل قریب یعنی نزدیک است 

 که این صورت وقوع گیرد
 ممکن

 شکیل
لگام پیدا باشد، پای بند کف خون آمیخته که بر دهان
 اسب

 زیبارو

 ازدواجخوشی و سرورشادی

 برات
طلب کاغذ نوشتۀ تنخواه که به موجب آن از خزانه زر
 به دست آید و به معنی تنخواه مجاز است

 شب زفاف

 مستراح، توالتالخلابیتپاخانه
 کلمۀ تعظیمبه معنی یار و خداوند و وزیرصاحب

 علاقه

و خورش و چرخ چاه و رسن دلو، دلو علف)بالفتح(
بزرگ و مال و شتر و خصومت و دوستی و مهر و کابین 

جسم ظاهری که بسته و آویزان باشد ) بالکسر(و مرگ 
 .به چیزی مثل دوال تازیانه و شمشیر

به کسر عین در علاقۀ 
زمین یعنی بخشی 
 مشخص از زمین

 عرصه
ن سرای گشادگی میان سرای که در آن بنا نباشد و زمی

 .و جنگ گاه، میدان
 وقت

 محتاجی و مفلسیدوری و دوری از جای خود و دور شدنغربت
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 معنی عربی یا فارسی ها واژه
معنی جدید در زبان 

 اردو
 محتاج و مفلسهر چیز نادر و نو و مسافر و دور شوندهغریب
 مفلسیدوری از خانمانغریبی
 شایداکثر و بیشترغالباً 

 مانع و حاجز میان دو چیز، حصۀ کتاب، موسم فصل
مزرعه، محصول 

 زیکشاور 

 نگاهداشتن، حفظ کردن، محکم داشتن ضبط
مقررات، تحمل، 

 بردباری
 سخت، محکممحفوظ، نوشتهمضبوط
 افسر پلیسصاحب قلعه، در اصل کوت والا بودکوتوال
 شکرگزارپسندیده و ستودهمشکور
 لیکنبجز، سوایمگر

 متلاشی

پریشان و خراب و معدوم و درین صورت مأخوذ از 
سم اشتقاق از مرکبات بسیار آمده و لاشئی و این ق

کننده مشهور  آنچه در مردم متلاشی به معنی تلاشی
 است غلط محض است

 وجوگر جست

 گندیدهگنده و سطبر و درشت، ضد رقیقغلیظ

 مرغ
پرنده و اینکه در هندوستان ماکیان و خروس هر دو را 

بلکه تنها خروس را مرغ گویند این اصطلاح همین 
 دیار است

 سخرو

 مکان
جای بودن، صیغۀ اسم ظرف است، مشتق از کون 

که به معنی بودن است و به معنی مطلق جا ) بالفتح(
 مستعمل

 خانه

 روستاجای نهادن چیزی، به معنی مطلق جاموضع
 میل، مخالف بیبیمار و بیماریناخوش، ناخوشی

 پایان چیزی و غایت نهایت
نهایت  بی(خیلی زیاد

 )خوب

 ولایت
بادشاه و زمین آبادان و درستی و تصرف و ملک

 حکومت و تقرب بندۀ نیک با خدا تعالی
کشور خارجه، خصوصاً 

 انگلستان و غیره
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  کلماتی که معانی آنها در زبان اردو محدود شده است) ب
  

 معنی در اردومعنی عربی یا فارسیواژه
 مردن از جای به جای رفتن، نقل نمودن، مردنانتقال
 کهنه فرسوده )کهنه شدن(از بوسیدن و نیز از پوسیدنبوسیده
 رد کردن بازگردانیدن و بار آوردن و زبون و فاسد گردانیدنتردید
 پریشان ـ مردد متفرق و پراگنده، بسیار گرائیدن و دودله شدنپریشان

 تکلیف
به اندازۀ طاقت کار نفرمودن کسی را و امر و نهی 

 معنی مطلق کار فرمودن خدای مربنده را و فارسیان به
 رنج، پریشانی

 عقل، فهم، شعور پاکیزه، درست، عقل، مهم، امتیاز حق و باطلتمیز
 شمشیر چیز برنده چون کارد و خنجر و شمشیر و استره و غیرهتیغ

 حوصله
جان  برای جاندار و بی(کنایه از تاب و طاقت و تحمل
 )رود به کار می

فقط برای (تاب و طاقت
 )رود به کار میجاندار 

 آبدست
آبی که بدان دست و رو بشویند و وضو سازند و مجازاً به 

 معنی وضو و استنجا کردن
 وضو، طهارت

 سر، مغزسرمغز سردماغ
 مجازاتلایق، درخور، پاداش نیکی و بدیسزا
 عاشقفریفته، فریب خورده، مجازاً عاشقفریضه

 ملازم
به مناسبت همیشه باشنده به جای یا نزد کسی و
 همین معنی نوکر را گویند

 نوکر

 منظور دیده شده و به نظر گرفته، پاس، مقصودمنظور
 چیزی نیستچیز ـ چیزی نیستهیچ

  
اند، امـا از نظـر قواعـد فارسـی یـا عربـی درسـت  های جدیدی که ساخته شده واژه) ج

راشـی، ناراضـگی، مرغن، مچرب، مدمغ، مفرور، مهوس، تنقید، تابعـدار، : ، مانندنیستند
هـایی را هـم کـه بـا وجـود مختـوم  واژه. کرختگی، ادائیگی، بادشاهت، یکسانیت، نزاکـت

تـوان در ایـن  شدن به تای مصدری عربی به آخر آنها یای مصدری فارسی اضافه شـده می
هـای مـذکور در  برخـی از واژه. گروه قرار داد، از جمله بهبودی، تنزلی، تبدیلی، سـلامتی

  .روند ه کار میفارسی نیز ب
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  :ـ تصرف لفظی صوری٢
  :به عنوان مثال ،هایی که اعراب آنها تغییر یافته است واژه) الف

  
 )اردو تلفظ( )اصل تلفظ()اردو تلفظ()اصل تلفظ(

 1)به فتح اول( )به فتح اول(محبت)به ضم اول()به فتح اول(مسرت
 )به کسر اول( )به فتح اول(قلعه)به فتح اول()به کسر اول(فرشته
 )به فتح اول( )به کسر اول(عیان)به فتح اول()به کسر اول(نشیمن
 )به فتح اول( )به کسر اول(ستوده)به کسر اول()به فتح اول(پنجره
 )به فتح اول( )به کسر اول(خزانه)به کسر اول()به فتح اول(سمت
 )به فتح اول( )به کسر اول(بهشت)به فتح اول()به کسر اول(نشتر
 )به فتح قاف( )به کسر قاف(باقر)به کسر اول()به فتح اول(جهالت
 )به فتح یا( )به کسر یا(میت)به فتح یا()به کسر یا(جید
 )به فتح اول( )به ضم اول(سؤال)به فتح یا()به کسر یا(سید

به ضم میم و کسر(موسوم 
 )سین

 )به فتح م و س(
ه فتح ب(برکت، حرکت، رمضان 

 )دوم
 )به سکون دوم(

 )به کسر اول( )فتح اول به(حقارت، رفاقت )به کسر اول()به فتح اول(رهن، حماقت
 )به کسر اول( )به فتح اول(خزان، جریان)به کسر اول()فتح اولبه(مشکوة، خلوت

 )سوم مشدد(اهم، مهم  )به فتح اول( )به ضم اول(دروغ، جمهور 
به حذف (

 )تشدید

 )یای مشدد(کیفیت  )به حذف تشدید( )یای مشدد(یت آدم
به حذف (

 )تشدید
  
  :مثلاً  ،هایی که در حروف آنها تغییر صورت گرفته است واژه) ب

افراط و تفریط تبدیل شده به افراتفری، طیار به تیار، حرج به هرج، گذشت به گزشت، 
  .گزارش به گذارش

کلمات مرکب پیش آمـده و ذکـر آن لازم  علاوه بر تغییرات مذکور اتفاق دیگری که برای
ترکیبات جدیـد  ،های هندی را با فارسی و عربی آمیخته است، این است که اهل زبان واژه

اینهـا . ای واژۀ مرکب جدید سـاخته شـده اسـت اند و با این کار تعداد قابل ملاحظه ساخته
                                                      

در متن اردو به فم اول نوشته شده که به نظر اشتباه تایپی است، تلفظ محبت در فارسی و اردو بـه فـتح اول اسـت . ١
  ).مترجم(
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و دو واژۀ عربـی یـا دو  هایی است که از ترکیب دو واژۀ هنـدی یـا دو واژۀ فارسـی غیر از واژه
بـس  ے  بــ: چند نمونـه از ترکیبـات مـذکور عبارتنـد از. اند واژۀ عربی و فارسی ساخته شده

جـوڑ ے  ، بــ)اضـطراب(چینـی ے  ، بــ)خانمان، بی اصل و نسـب بی(ے  هکا نـ ے ٹ ، بـ)ناچار(
چپنـا ، ب)سـنی، بچگـی کم(، بچـپن )بیتـاب(کـل ے  ، بــ)نـاموزون(ڈهنگـا ے  ، بـ)ناموزون(
، سـرچڑها )چهـارراه(، چوراها )ظرفیتی کم(، سفله پن )ظرفیتی کم(پن  ، کمینه)سنی کم(
ناچار، (، لاچار )نشان، گُم بی(، لاپته )پروا بی(، لاپروا )خیلی پیر، بزرگ(، سردهرا )گستاخ(

، )دانــا(، ســمجهدار )منســوب بــه مــاه نــو(، نوچنــدی )نــادان(  ه ، ناسمجـــ)محتــاج، فقیــر
ای کــه زیــر ســقف بــرای  پارچــه(گیری  ، چهــت)ظــرف مخصــوص مصــرف پــان(دان  اگــال

، )باز شـعبده(بـاز ے  ٹ ، بـ)ظرف پان(، پاندان )شود محافظت از ریزش گرد و خاک بسته می
، )فریـب(بـازی ے  ، دهـو کــ)کند کسی که چوب بازی می(باز ے  ٹ ، پـ)گر حیله(باز ے  دهو کـ

بـازی  ، نخـرے )گر عشـوه(، نخرے بـاز )ادبادک بازیب(، پتنگ بازی )باز بادبادک(پتنگ باز 
، )خویشـاوندی(داری ے  ، ناتــ)خویشـاوند(دار  ے ، ناتــ)کلانتـر(دار ے  ، تها نــ)گری عشوه(

کسـی (، ڈفـالچی )چادرشـب(پوش  ، پلنگ)چی درشکه(بان  ، گاڑی)بستن راه(بندی  ناکه
، )زنـدان(جیـل خانـه ، )خانه پسـت(خانـه  ، ڈاک)جـارچی(، ڈهنـڈورچی )زند که دف می

دان ے  ، چـو ه)شـریک(دار  ـی ٹ ، پ)چیزی که به آن قیم زده شود(، بیلدار )کاخ(یارخانه  ٹ به
  1).زاده دایی(زاد  ، مامون)عمه زاده(زاد  ، پهوپهی)رسان نامه(رسان  ی ٹ ، چه)موش تله(

اند و  ن داشـتهاین زبـا فارسی و عربی نقش به سزایی در ارتقای زبان اردو و تأثیر عمیق بر
پـردازیم زیـرا  فعـلاً بـه عربـی نمی. تر اینکه این تأثیرگذاری بیشتر جنبۀ دسـتوری دارد جالب

بیشتر تأثیرات آن مستقیم نبوده بلکه به واسطۀ فارسی منتقل شده و بـر همـین اسـاس بایـد 
البتـه  .نیاز به طرح آنها به صورت جداگانه نیست اکنونآنها را تأثیرات فارسی محسوب کرد و 

  .در ضمن تأثیرات متنوع فارسی به ذکر برخی مسائل مهم و ضروری پرداخته خواهد شد
  

  جمع فارسی و عربی
شـاید هـم . های مستقل زبان دیگر کـرد توان ملزم به استفاده از واژه هیچ زبانی را نمی

                                                      
  ).مترجم(که به ذکر یک معنی بسنده شده است  هستند  کلمات دارای چندین معنیبسیاری از این . ١
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زبانی وجود داشته باشد که تمام الفاظش متعلق به خودش باشد که البتـه اگـر هـم باشـد 
چـرا کـه امـروزه هـر آنچـه بـه  ،مربوط به گذشته است و در عصر حاضر امری محـال اسـت

شــود مخــتص چنــد کشــور اســت کــه در آن کشــورها  واســطۀ علــم و تکنولــوژی کشــف می
هـر . کننـد های دیگـر هـم راه پیـدا می شوند و همۀ این اسامی الزاماً به زبان گذاری می نام

البتـه اگـر ایـن . کنـد طابق دستور خود رفتار میهای مستقل م زبانی در خصوص این واژه
ای کاری به استقلال  واژۀ مستقل با مسائل دستوری خود به یک زبان دیگر وارد شود ضربه

ــان وارد خواهــد کــرد ــا عربــی واژه. آن زب ــد  ،گیــرد ای می مــثلاً وقتــی اردو از فارســی ی بای
رت پذیرد، ولی در بسیاری های جمع، اضافی، مفعولی و غیرۀ آن با قواعد اردو صو صورت

و کاملاً جـا هستند   های عربی و فارسی به طور عام در اردو رایج مواقع چنین نیست، جمع
امـروزه  ، امـاشد چندان قابل توجه نبود اگر این امر به الفاظ خاصی محدود می. اند افتاده

  .اند جزو اصول دستوری شده
جمع بسته » ان«و جاندار با » ها«با  جان های بی واژه ،جمع در فارسی دو علامت دارد

» هـا«بـا وجـود اینکـه علامـت . ها در اردو نیز رایج است هر دو صورت این جمع. شوند می
. شـوند های مخصوص هنـدی بـا آن جمـع بسـته می عمومیت بالایی ندارد، اما گاهی واژه

هـای  گل 1هـای دراز، هـابرس، مژه ها سـال، برس سال: »ها«چند نمونه از جمع فارسی با 
  . ها، صدها، هزارها، کرورها ناز، سخت جانی
های فارســی اســتفاده  الیه اغلـب بــرای مضـافٌ » هــا«دهــد کـه  هــا نشـان می ایـن مثال

و هیچ شوند  استفاده میهای فارسی عموماً در نثر اردو و گاه در نظم  الیه شود و مضاف می
والیـان، راجگـان، : »ان«بـا هـایی از جمـع  مثال. محدودیتی در کـاربرد آنهـا وجـود نـدارد

نیـز بـه سـبب » ان«. ، صاحبان، ارکان، صاحبزادگان)اعضا(فرمانروایان، افسران، ممبران 
» هـا«بـه نسـبت . شود میاستفاده های فارسی به اجبار  الیه عمومیت یافتن کاربرد مضافٌ 
» ان«ه از رایج بـودن اسـتفاد. در نظم و نثر وجود ندارد» ان«تفاوت چندانی در استفاده از 

  .های هندی و انگلیسی هم ترکیب شده است که حتی با واژهتا آنجاست 
هـای فارسـی چنـدان  قواعد جمع عربی در اردو عمومیـت بسـیار دارد و هماننـد جمع

                                                      
  ).مترجم(رسد اشتباه تایپی باشد  مژهای دراز درج شده که به نظر می. ١
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شـعرا، : ماننـد ،شـود می اسـتفادهالیه نیست و شکل مفرد آنهـا بـه راحتـی  نیازمند مضافٌ 
جات،  جات، رقعه سؤالات، جوابات، باغات، نوشته حکما، فضلا، صوفیه، وکلا، عرفا، علما،

بیگمــات، کائنــات، واردات، خیــرات، تســلیمات، مــؤمنین، جــامعین، حکــام، مســلمین، 
سامعین، ناظرین، قارئین، کتب، رسائل، مجلات، کاغذات، ابواب، فصول، الفاظ، فقرات، 

  .ر، اثراتمباحث، وجوه، اسباب، علل، ملل، اقوام، احوال، حالات، خیالات، افکا
  :در این رابطه موارد ذیل قابل توجه است

هـای  بعضـی از جمع. اند های عربی به واسطۀ فارسـی وارد زبـان اردو شـده  جمع) الف
آنهـا در حالـت فـاعلی کـاربرد عربی در اردو هماننـد حالـت مفعـولی یـا اضـافی هسـتند و 

س قواعـد عربـی بـه مـثلاً براسـا. چنانکه در قواعد عربی وجود دارد صـحیح نخواهـد بـود
کاربردن مؤمنون به جای مؤمنین و یا مسلمون به جای مسلمین صحیح است، اما در زبان 

کاربرد این نـوع . اردو جمع در حالت فاعلی یعنی به صورت مؤمنون و مسلمون غلط است
  .در فارسی رایج شده و به همین سبب باید آن را از تأثیرات فارسی محسوب کرد  جمع
هــای غیرعربــی بــا قواعــد عربــی صــورت گرفتــه اســت، هماننــد  واژه جمــع برخــی) ب
زبانان است و از تأثیرات فارسی در اردو  جات و بیگمات که این هم از ابداعات فارسی نوشته

  .آید به شمار می
اند، امـا بـه صـورت واحـد بـه کـار  ها با قواعـد عربـی جمـع بسـته شـده بعضی واژه) ج
از نظـر مؤلـف ایـن از ابـداعات مـردم . ، خیرات، تسـلیماتمانند کائنات، واردات. روند می

  .ایران است که بعدها در اردو نیز رایج شده است
بسـیاری از  1هـای الجمع در اردو کاملاً عادی است، در فارسی نیز مثال کاربرد جمع) د

هایی از تأثیرگـذاری فارسـی  بنابراین، در رواج این عمل نیز نشـانه. این دست موجود است
  .خورد چشم میبه 

                                                      
هـا  ، ارکان)٢ص(، الحانهـا )١سنایی، به کوشش مظاهر مصفا، ص دیوان(ها  ها، الوان سنائی در اشعارش از انجم. ١
، )٣١١ص(هــا  ، اســرارها، انفاســها، ارواح)٣۵٨، ۴٧ص(، ملوکــان )١٩٣ص(هــا  ، الفاظ)١٢٢ص(، عشــاقان )۵ص(

و غیره استفاده کرده پس ) ٣٧٣(، اسرارها )۶٧ص(ها  ، معانی)۴۶۶ص(ها  ، علایق)۴١١، ٣۵٧ص(اوتادان، ابدالان 
  .اده شود هیچ جای تعجب نیستو غیره استف) اولیاها(، اولیاوں )اسرارها(، اسراروں )ها لفظ(اگر در اردو از الفاظوں 
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  مطابقت صفت و موصوف
مـثلاً . کننـد هـا بـا یکـدیگر مطابقـت می در زبان اردو صفت و موصوف در بعضی حالت

هرگاه صفت به الف و های غیر ملفوظ ختم شود در هنگـام جمـع بسـتن و در مطابقـت بـا 
  . کند موصوف مؤنث تغییر می

گنـدی : ، مؤنـثے لـڑ کــ گنـدے: ، جمع مذکر)پسر کثیف(گنده لڑکا : به عنوان مثال
  .گندی لڑکیاں: لڑکی، جمع مؤنث

: بـڑی گهـوڑی، جمـع مؤنـث: بڑے گهوڑے، مؤنث: جمع مذکر) اسب بزرگ(بڑاگهوڑا 
، )پسـر خـوب(نیک لڑکا : مثلاً . کند های دیگر صفت تغییری نمی در حالت. بڑی گهوڑیاں
  .نیک لڑکیاں: نیک لڑکی، جمع مؤنث: نیک لڑکی، مؤنث: جمع مذکر

ته در بسیاری از موارد نیز صفت و موصوف در مطابقت با هم از قواعد عربی پیـروی الب
مفرد، تثنیـه و (و حالت ) مذکر و مؤنث(طبق قواعد عربی صفت از نظر جنسیت . کنند می

والـد : مـثلاً . کند که همین اصول در اردو نیز رایج است کاملاً از موصوف پیروی می) جمع
دین محترمین، مکۀ معظمـه، مدینـۀ منـوره، حـرمین شـریفین، محترم، والدۀ محترمه، وال

  .ارشادات عالیه، قیامت صغری، بلیۀ عظمی، علوم اسلامیه، شعبۀ فارسیه
  :در ادامۀ این مبحث نکات ذیل قابل ذکرند

والـدین، جـانبین، : رود، مـثلاً  مثنی تنهـا در چنـد حالـت در زبـان اردو بکـار مـی) الف
مطابقـت صـفت و . امی مثلاً ثقلین، نیـرین، نـورین، سـبطینیا در مورد برخی اس. طرفین

  .رسد آید و ناموزون به نظر می موصوف در حالت مثنی به مذاق اردو خوش نمی
و بـه هسـتند   های فوق، والده، کلمه، مدینه، قیامـت، بلیـه و شـعبه مؤنـث در مثال) ب

  .همین سبب با این کلمات صفت مؤنث به کار رفته است
بـه همـین سـبب بـا صـفت مؤنـث بـه کـار . جان هسـتند علوم، جمع بی ارشادات و) ج
  .روند می

البته تغییر تای تأنیث به های . شود تأنیث عربی، کلمه مؤنث می» ة«با اضافه شدن ) د
در عربـی تـای تأنیـث در حالـت سـاکن بـه . گیـرد غیرملفوظ تحت تأثیر فارسی صورت می

دو هماننـد فارسـی بـه صـورت غیرملفـوظ در رود، امـا در ار  های ملفوظ به کـار مـی صورت
آید و همین دلیل براین ادعاست که این قاعدۀ مخصوص عربی بـه وسـیلۀ فارسـی و بـا  می
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آید و همین دلیل براین ادعاست که این قاعدۀ مخصوص عربی بـه وسـیلۀ فارسـی و بـا  می
تحـت تـأثیر همـین ویژگـی در بعضـی . های فارسی به اردو منتقل شده است همان ویژگی

ؤنـث آیـد آن را نیـز بـه م که صـفت پـیش از موصـوف می ها طبق قواعد اردو هنگامی حالت
نیـز » الـ«یا » تنوین«همانند مطبوعه کتاب، مروجه قاعده، همچین حذف . کند تبدیل می

  .تحت تأثیر فارسی صورت گرفته است
  

  کسرۀ اضافی و توصیفی
  :رواج دارندهای اضافی  های ذیل در ترکیب صورت
، )ادبانـه دشـنام بی(تمیـزی ے  ارباب دولت، طوفان بــ): مستوی(اضافۀ طبیعی ) الف
  .، خون ناحق)انتها صحرای بی(ب سخن، صاحب قلم، قابل داد، صحرای ناپید کنار صاح
دار  ، اهـل مَـد بـه معنـی دیـن)اهلکار(اهل کار به معنی عمله : حذف کسرۀ اضافه) ب

، میرشــکار، )صــاحبقران(الســعدین و طــالع خــوب  قران بــه معنــی قران ، صــاحب)اهلمــد(
ســامان بــه همــان معنــی میرســامان میرســامان بــه معنــی مهــتمم مطــبخ شــاهی، خــان 

  ).خانسان(
  .پناه، سخن تکیه، تبخال، سنگریزه دست: اضافه مقلوب) ج

  :اشکال رایج صفت
خوی نیـک، وقـت خـوش، امـراض پوشـیده، محبـوب ): مستوی(صفت طبیعی ) الف
  .شیرین
  .خو دامن، نیک نسب، پاک بخت، عالی نیک: مقلوب) ب

وان یافت که علامت اضافه به لحـاظ قواعـد خـود ت های متعددی در زبان اردو می مثال
، مـال )ماشین پسـت(، ڈاک گاڑی )کلونی ملخ(دل  ـڈیٹ: همانند. اردو حذف شده است

، سـبزی )سـاعت جیبـی(، جیـب گهـڑی )دامـاد سـرخانه(، گهر داماد )قطار باری(گاڑی 
لامـت همچنین مانند فارسـی در پایـان برخـی از ایـن کلمـات، ع). بازار سبزیجات(منڈی 

از ) مخبـر(شـهرخبرا : ماننـد. شـود شود و کل ترکیب به صفت تبدیل می صفت افزوده می
هـای فارسـی ذیـل  از من موج که کاملاً همانند ترکیب) خودمختار(شهر خبر و من موجی 

از ) خـوش طـالع(از میرشکار، صاحبقرانی ) شکاربان شاهی(میرشکاری : اند ساخته شده
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به صفتی بـدل شـده کـه ) مقلوب(ردو همانند ترکیب وصفی فارسی ترکیب وصفی در ا
، گهــن چکــر )خــوش رفتــار(چلن  هــای نیــک ترکیب. دهــد کــار صــفت مشــبه را انجــام می

رونـد، بـه ایـن  بخـت، عـالی نسـبت بـه کـار می هـای فارسـی نیک همانند ترکیب) بدرفتار(
خـوش (چلنی  نـد نیـکمان ،توان یـای مصـدری اضـافه کـرد ها در اردو و فارسی می ترکیب
  .نسبی بختی، عالی ، نیک)رفتاری

های حذف اضافه و صفت مقلوب در  توضیحات فوق به خوبی مبین این است که روش
در زبان اردو اضافۀ طبیعـی و صـفت طبیعـی اما . هستند  اردو و فارسی تا چه اندازه مشابه
هـای  وانسـته در واژهالیه نت چنانکـه مضـاف و مضـاف ،رونـد کاملاً طبق اصول بـه کـار نمی

فارسی و هندی به طور یکسان استعمال شود و اگرچه برخـی افـراد شـروع بـه اسـتفاده از 
گونـه  هنوز به کار بردن این ، امااند کرده) سڑک به معنی خیابان(ترکیباتی مانند لب سڑک 

ترکیبات در جمله دور از فصاحت اسـت و لازم اسـت در بـه کـارگیری ایـن ترکیبـات جانـب 
رونـد، بـه ویـژه در  البته ترکیبات فارسی بـه کثـرت در اردو بـه کـار می. یاط رعایت شوداحت

توان یافت که در یک نظم کوتاه چندین بـار از ایـن ترکیبـات  کمتر شاعری می .زمینۀ شعر
هـای  ماننـد مژه. اسـت های فارسی نیز به کـار رفتـه استفاده نکرده باشد و به تبع آن جمع

  .نازهای  دراز، شگفتن گل
الشـرف،  المال، بیت مانند بیت. شوند های عربی نیز در اردو بسیار استعمال می اضافه

هـا سـاختار  الادا که بعضی از این واژه الحساب، دارالخلافه، دارالشفا، ابوالبشر، واجب علم
  .فارسی یا اردو دارند

اند،  ده کردههای عربی استفا بعضی از اردو زبانان در ترکیبات فارسی و هندی از اضافه
الفرمایش،  الفرموده، حسـب ماننـد حسـب. اما هنـوز کـاربرد ایـن ترکیبـات فصـیح نیسـت

  ).پر زرق و برق(البهڑک  المرگ، فوق الخواهش، قریب حسب
ها به اشکال مذکور در صدها و هزاران واژه استفاده شـده اسـت، امـا  به هر حال اضافه

زنـد و بـه همـین سـبب  قلال زبان لطمـه میتوان گفت که این شیوه به است بدون تردید می
  1:نگارنده با این سخن عبدالستار صدیقی کاملاً موافقم که گفته است

                                                      
، ١٩۶١، آوریـل نـوای ادبنقل قول درج شده، ترجمۀ نامۀ عبدالستار صدیقی به وحیدالدین سلیم اسـت کـه در . ١
  .به چاپ رسیده است ٢٣-٢٢ص
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ــه جــای  ـــ اصطلاح«از » ســازی اصــول اصطلاح«اگــر ب » اصــولے  ســازی ک
آید؟ گرچه ظاهراً ایـن تفـاوت بسـیار جزئـی  استفاده کنیم چه مشکلی پیش می

زمـانی کـه حتـی در . ارای اهمیـت بسـیارنداما از نظر بنده این جزییات د. است
رود  هـا ترکیبـات اردو بـه کـار نمـی ها و باب هـا، عنـاوین فصـل ذکر اسامی کتاب

ترین خـدمت مـا بـه زبـان  بزرگ. معلوم نیست زبان اردو چگونه باید پیشرفت کند
دانم کـه  مـن مـی. خود این است که کمک کنیم این زبان روی پای خود بایستد

به همـین سـبب اسـتدعا دارم تـا . نیز همین است) الدین سلیموحید(نظر شما 
ها  گذاری ها و شـماره گذاری آثار خود و عناوین فصل جایی که امکان دارد در نام
نویسـند، فصـل  ها را بـه فارسـی می اکثر مردم شماره. زبان اردو به کار برده شود

م بیشـتر از اگر بیشتر دقت کنیم متوجـه خـواهیم شـد کـه مـرد. دوم، باب پنجم
ای بـودن در  های فارسی مانند شـانزدهم، هیجـدهم بـه دلیـل تـک کلمـه شماره

  .کنند مقایسه با معادل آن در اردو استفاده می
هـای مختلـف کتـاب از  خوشبختانه شـما در کتـاب خـود در ذکـر نـام بخش

  .اید های فارسی خیلی کم استفاده کرده ترکیب
هـای متعـدد عربـی و  یـن اسـت کـه در آن واژهیکی از نکات قابل تأمل در مطلب فوق ا

فارسی به کار رفته، اما شکل جمع همۀ آنها مطابق با قواعد اردوست و حتی یک مورد هـم 
همـین نویسـنده در ادامـۀ مطلـب بـالا و در . ترکیب اضافی فارسی به کار برده نشده است

  1:پردازیم باب اضافۀ عربی مطلب مهمی نگاشته که در اینجا به آن می
خـواهم نظـر شـما  می) فقهـای دارای رای(» اصحاب الراے«در مورد ترکیب 

. گفته شود چـه اشـکالی دارد» صاحب راے«را بدانم که اگر ) وحیدالدین سلیم(
هـم بـه صـورت ) مثـل مـرد، آدمـی، شـخص(در اردو » صاحب راے«از نظر بنده 

اے صـاحب ر «رود بـه همـین سـبب اگـر گفتـه شـود  مفرد و هم جمع به کار مـی
هـایی کـه نیـاز بـه تغییـر  البتـه در جمع. آید هیچ مشکلی پیش نمی» حاضر بود

مثلاً اگر طبق قواعـد اردو . حروف طبق قواعد اردوست مشکل پیش خواهد آمد
آید کـه شـاید  جمع ببندیم، کلمۀ صاحب رایوں به دست می» ون«این کلمه را با 

» راے لوگـوں صـاحب«بنـده در چنـین شـرایطی . واژۀ فصیحی محسـوب نشـود
صـاحب «تر  برم و یا در حالـت خیلـی تشـریفاتی را به کار می) مردم صاحب راے(

  .»راے حضرات

                                                      
  .اند اخذ شده وضع اصطلاحاتهای این بخش از  مثال. ١
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علامـت عطـف . روند های عطفی فارسی بسیار در اردو به کار می ترکیب :ترکیب عطفی
های فارسی به فارسی ـ فارسی به عربی و عربـی بـه عربـی را  است که واژه» واو«در فارسی 

سروسـامان،  سـروپا، بی آب و تاب، رنگ و بو، پیچ و تـاب، بی: همانند. کند میبه هم وصل 
  .وشاب بندوبست، خدوخال، کروفر، شیخ

شـود، ماننـد گـل قنـد و شـیربرنج کـه چنـین  در مواردی نیـز حـرف عطـف حـذف می
از ترکیبات اردو نیز که از دو کلمۀ خـالص اردو . شوند ترکیباتی یک کلمه مفرد محسوب می

. آید ای مفرد به دست می عطف کلمه» واو«اند، به همین روش یعنی با حذف  شدهتشکیل 
ایـن ویژگـی مربـوط بـه یکـی بـودن ). صـبر و حوصـله(گُرده  ، دل)تاروپود(تانابانا : همانند

  .اصول دو زبان است و تأثیرپذیرفته از یکدیگر نیست
. بـات عطفـی دارنـدهای اردو و فارسی چند وجه اشتراک دیگر نیز در بخـش ترکی زبان

کمـابیش، : ماننـد. رود به عنوان حـرف ربـط بـه کـار مـی» الف«مثلاً در هر دو زبان گاهی 
هـای ریلاپیـل  فارسـی و واژه زناشویی، سـراپا، تگـادو، رسـتاخیز، شـباروزی، تگـاپو در زبان

، دهمــاچوکڑی )معاشــقه(ـــی ٹ، چوماچــا)درازی ـ تجــاوز دســت(دهینگامشــتی ) کثــرت(
  ).منازعه(هینچاتانی ، ک)شوروغوغا(

ایـن قاعـده . یابیم ای واحد دست می در برخی موارد با افزودن الف به یک ترکیب به کلمه
شباشــب، لبالــب، : مــثلاً در فارســی ایــن کلمــات عبارتنــد از. در هــر دو زبــان یکســان اســت

 :گوناگون، رنگارنگ، سراسر، پیاپی، دمادم، مالامال و در اردو به همـین روش کلمـاتی چـون
، )کـاهلی(، دهیمـادهیمی )بـاران نم نم(بوندابونـدی ) با سرعت(، بهاگابهاگ )افراط(مارامار 

  ).صدای شکستن و خرد شدن چیزی(، کڑاکڑ )درپی پی(جهڑا جهڑ 
دارنـد حـذف  1عطف در بعضی از ترکیبات فارسی که در اردو کاربرد زیـادی» واو«البته 

نحو، عـالم فاضـل،  کتابت، خدارسول، صرف رفت، خط دانه، آمد مثل آب هوا، آب. شود می
  .امیر غریب، پیر فقیر و پیر پیجیره

های  های خاص زبان در حالی که معنی عطف حفظ شود از ویژگی 2حذف حرف عطف
در زبان اردو آوردن حرف عطف در میـان دو اسـمی کـه معنـی متـرادف . هندوستان است

                                                      
  .جا همان. ٢  .۴۵، ص١٩۶١، آوریل نوای ادب. ١

٢ .  
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نها غیر فصیح اسـت بلکـه اکثـر اوقـات داشته باشند یا ارتباط تنگاتنگی داشته باشند نه ت
، هنـدو )برادر و خواهر(، بهائی بهن )مادر و پدر(باپ  مان: همانند. شود غلط محسوب می

، کهیـل کـود )خـد و خـال(، رنـگ روپ )پدر و پسر(ـا ٹ، باپ بیـ)هندو و مسلمان(مسلمان 
  ).خوردن و آشامیدن(، کهاناپینا )لهو و لعب(

برنـد، در حـالی  ها واو عطف بـه کـار می هی در میان این واژهبرخی افراد به خاطر ناآگا
  .وجه صحیح نیست که نوشتن کهیل و کود یا رنگ و روپ به هیچ

آن دسته از ترکیبات عطفی فارسی که همـراه بـا واو عطـف  1از نظر عبدالستار صدیقی
عطف آنها حذف روند به مرور زمان تحت تأثیر صرف و نحو اردو ناگزیر واو  در اردو به کار می

هـای دخیـل در یـک زبـان پـیش  این اتفاقاتی است که به هر حـال بـرای واژه. خواهد شد
  .آید می

  
  اسم فاعل

هایی که  رود و علاوه بر واژه تقریباً همۀ قواعد مربوط به اسم فاعل در اردو نیز به کار می
این ترتیب که بـا  به. های جدیدی نیز در اردو ساخته شده است در فارسی کاربرد دارد واژه

هایی کاملاً جدیـد سـاخته شـده کـه البتـه  افزودن برخی قواعد فارسی به کلمات اردو واژه
هـای آهنگـر، بـازیگر، زرگـر،  ها مشهود اسـت، هماننـد واژه تأثیر دستور فارسی در این واژه

. در اردو نیز ساخته شـده اسـت) چوری به معنی النگو(گر  گر در فارسی، واژۀ چوڑی غارت
) هنرمنـد(کار در فارسی، واژه کلاکار  کار، تجربه کار، غلط های سیاه همچنین همانند واژه

یـا (ای جدید است و یا هزاران مثال بـرای اسـم فاعـل ترکیبـی  در اردو ساخته شده که واژه
این قاعده در هر دو . شود، وجود دارد که از ترکیب اسم و فعل امر ساخته می) صفت مشبه
هـای جدیـد بـه سـهولت سـاخته  بـه همـین سـبب واژه ،ارسـی یکسـان اسـتزبان اردو و ف

توڑ  ، پلنـگ)گـو بیهوده(مغز چٹ : اند از هایی در اردو عبارت از جمله چنین واژه. شوند می
مـال مـردم (، کفـن کهسـوٹ )بهادر(مار  ، تیس)صیاد(، چڑیمار )گو رُک(توڑ  ، منه)پرور تن(

هـایی نیـز در  و غیـره؛ در مقابـل، مثال) کـش مگـس(مـار  ، مکهی)سرشکن(، سرتوڑ )خور

                                                      
  .۴۵، ص١٩۶١آوریل  ،نوای ادب. ١
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ســاز،  گیر، قانون ســوز، شـب شــکن، خـاطر فریــب، دلربـا، دماغ دل: فارسـی موجــود اسـت
  .دلکش، دلدار

بـه دسـت ) یـا صـفت مشـبه(اسم فاعل  ،همچنین از ترکیب اسم فارسی با فعل هندی
اعـل از ترکیـب کفن کهسوٹ، مغزچٹ، سرتوڑ و امـا تعـداد بسـیاری اسـم ف :مانند ،آید می

در . اسم هندی با فعل فارسی ساخته شده است که دسترسی بـه همـۀ آنهـا دشـوار اسـت
  :شود های معروف این دسته درج می اینجا فهرستی از واژه

باز ے  ـٹ، بـ)شیاد(باز ے ، دهو کـ)مغرور(، اکڑباز )طبع شوخ(باز  ، دلگی)ممیز(باز   ـکلٹا
، پهکڑبـاز )چـالاک(، چـال بـاز )بـاز بادبادک(پتنـگ بـاز ، )جنگجو(ـیر باز ٹ، بـ)باز شعبده(
بـازیگری کـه روی سـر (، قـلا بـاز )نردبـاز(، چوسـر بـاز )شـوخ طبـع(باز ے  ـٹـهـٹ، )فحاش(

بـاز ے ، چکمــ)ورزشـکار(ــهک بـاز ٹ، بیــ)لـوس(، نخـرے بـاز )زنـد ایسـتد یـا معلـق می می
، جهنـڈے )عصا بـردار(ـا بردار ٹ، سونـ)بلند کنندۀ علم امام حسین(، علم بردار )کار فریب(

پهلـوان (، آڑبند، لنگوٹ بند )مسلح(، هتهیار بند )مسّاح) (ی(، چک بند )دار پرچم(بردار 
شمشیر بـه (، تلوار بند )بندد یا فقیری که نوعی پارچه کوچک برای پوشاندن ستر خود می

، )گیـر راه(بنـد  ، ناکـا)گو بیهوده(، تک بند )کسی که شأن و شوکت دارد(ـهاٹ بند ٹ، )کمر
، پلنـگ )کننـده صـله رحم(، کنبـه پـرور )بندد ای می کسی که کمر بند پارچه(دهوتی بند 

، بهـانجی خـور )درویـش پتوپـوش(، کمبـل پـوش )رومیـزی(، میـز پـوش )بالاپوش(پوش 
، )کمک باغبان(، بیلدار )پیچیده(، بلدار )ذلیل(، لت خور )رباخوار(خوار  ، بیاج)کارشکن(

دار  ، پهـرے)حمـال(دار  ، پلـے)شـریک(دار  ــیٹ، پــ)شریک(دار  ، پتی)رخشاند(دار  بهڑک
توریا هر چیزی کـه (دار  ، جالی)مستأجر(، ئهیکی دار )دارای ثمر و میوه(، پهلدار )دربان(

دار  ـــوپیٹ، )کلانتــر(دار  ے، تهانـــ)درخشــان(، چمکــدار )ماننــد تــور ســرواخ داشــته باشــد
دار  ے، چکلــ)نگهبـان(، چوکیـدار )دار حاشیه(، جهالردار )مستأجر(ـهیکی دار ٹ، )تپانچه(
، )تیـز(دار  ، دهاری)جاندار(، دمدار )معشوق(، دلدار )دارای کُرک(دار  ، روئین)دار استان(

یــا ) چیــزی کــه دارای لولــه باشــد(دار  ـــیٹـونـــٹ، )فــراخ(، گهیــر دار )دار درجــه(دار  ڈگــری
خیلـی (دار  ، گهـپے)دردار(دار  ، ڈکهـنے)شـریک سـهم(، کهیـوٹ دار )گوشـتی(دار  ـیٹبو

، لوچــدار )خــانواده دار(، گهــر دار )مشــکل دار(، پهنــدے دار )لات(دار  ، گنــدے)تاریــک
، گهـڑی )رسـان نامه(ـی رسـاں ٹ، چهـ)گلدوزی کننده(، چکن دوز )لزج(، لیس دار )لزج(
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، )گرد دوره(گرد  ـهانٹ، پـ)ساتور(، گهیاکش )فروش عمده(، تهوک فروش )ساعت ساز(ساز 
پوشـش زیـر (، چهـت گیـر )قابلـه) (ی(گیـر  ، دائی)خدمه) (ی(، ماماگر )دایه) (ی(آیا گر 
فیـل (، هـاتهی نشـین )نشـین کجاوه(، پـالکی نشـین )بُر جیـب) (ا(ــهائی گیـر ٹ، ا)سقف
ــی ٹ، چهــ)دار شـده کسی که یک شبه پول(نواز  ، پلک)تخت نشین(، گدی نشین )نشین

عریضـه (، اپیـل نـویس )کاتـب(، کـاپی نـویس )خطـاط(چه نـویس ، پر)نویس نامه(نویس 
  .و غیره) خبری که لرزه بر اندام شنونده بیاندازد(، سنسی خیز )نویس

ماضـی، اسـم فاعـل یـا صـفت  یکی از قواعد زبان اردو این است که از ترکیب اسم و بن
کتــرا  ، جیــب)غــواص(ڈبــا  ، پن)ســوارکار(گهڑچڑهــا : آیــد، ماننــد توصــیفی بــه دســت می

بـه همـین . و غیره) مغرور(چلا  ، دماغ)پیر و خمیده(، کمرجهکا )دلیر(جلا  ، دل)بر جیب(
کننـد،  درسـت می) اسم فاعل(ترتیب با افزودن اسم به بن ماضی فارسی، صفت توصیفی 

  ).ولگردی(رگشت  ـٹ مانند مـ
  

  اسم مفعول
آفت زده، سـتم رسـیده، : برای نمونه. هستند های فارسی در اردو بسیار رایج اسم مفعول

هـای اردو اسـم مفعـول  بـه واژه» شده«گاهی با افزودن . دل گرفته، دل شکسته، اجل گرفته
  ).نام شده ثبت(ری شده  ٹ ، رجس)مشمول(مانند نتهی شده . شود ساخته می

در هر دو زبان اردو و فارسی گاهی اوقات از ترکیبات اسم و فعـل امـر، اسـم مفعـول بـه 
  1.در اردو) رمزشکن(ساز در فارسی و نوتوڑ  خانه: نندآید، ما دست می

  
  اسم ظرف

اند و بـه کـار بـردن بعضـی از  های متعددی از فارسی جزو لاینفک اردو شده اسم ظرف
. شـوند های اردو استفاده می پسوندهای ظرف چنان عادی شده که به راحتی در کنار واژه

هایی که با افـزودن پسـوند  همانند ترکیباین نیز یکی دیگر از تأثیرات فارسی بر اردوست، 
هر سه کلمه (دان  دان و اگال پاندان، پیک: مانند. اند های اردو به دست آمده به واژه» دان«

                                                      
  .٢٢٩، صوضع اصطلاحات. ١
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دان ے  ، چـوه)ظـرف عـود(، اگـر دان )رود به معنی ظرفی که برای خوردن پان به کـار مـی
جعبــه (، ســنگاردان )گلــدان(دان  ، پهــول)ظــرف در دار برنجــی(ـــوردان ٹ، کـــ)موش تلــه(

  ).زیورآلات
رود، ماننـد  نیز به عنوان پسوند اسم ظرف به کار مـی» دانی«یعنی » دان«شکل مؤنث 

ظــرف (دانــی   ، راکــه)ظــرف نگهــداری صــمغ(، گونــد دانــی )ظــرف سُــرمه(ســرمه دانــی 
  ).خاکستر

، )دیوانـه خانـه(خانـه  پاگل: ها قابل ذکرنـد این مثال» سار«و » خانه«برای پسوندهای 
، )پسـتخانه(خانه  ــپهٹ، )زنـدان(خانـه  ، پنڈت)چاپخانـه(، چهاپـه خانـه )زندان(خانه  جیل

، بهنگرخانه، چانڈوخانه، تاڑی خانه و لهارخانه )خانه پست(، ڈاکخانه )قمارخانه(جواخانه 
؛ مرغـی خانـه )شـود هر چهار کلمه به معنی محلی که در آنجا از مواد مخدر اسـتفاده می(
ــیارخانه ٹهـــ، ب)دانــی مرغ( ــه  ، گاڑی)مســافرخانه(ـ ، )آهنگــری(ســار  ، لوه)پارکینــگ(خان

  ).کارخانه قند(، کهنڈسار )انبار غله(بهنڈسار 
  

  اسم تصغیر
سـاخته » چـه«هـای متعـددی کـه بـا  واژه. اسـت» چـه«علامت اسم تصغیر در فارسی 

هـای  نیـز واژهبـه کلمـه » چـی«و با افزودن شکل مؤنث آن . روند اند در اردو به کار می شده
، )سطل کوچک(، ڈولچی )صندوقچه(مثلاً صندوقچی . جدید بسیاری ساخته شده است

از ). طشـت آب( 1، چلمچـی)دیگچـه(، دیگچی )بقچه(، بغچی )صحن کوچک(صحنچی 
 2های مذکور تنها صندوقچی به شکل اصلی آن یعنی صندوقچه نیز کـاربرد دارد میان واژه

  .روند ار میو باقی کلمات به همین شکل به ک
  
  های صفت درجه

در اردو نشـانۀ . شـود بنـدی می درجه» ترین«و » تر«های  صفت فارسی با افزودن نشانه
ها  بنـدی صـفات وجـود نـدارد، بلکـه بـا افـزودن چنـد واژه ایـن درجـه کوتاهی برای درجه

                                                      
  .٢٢٩، صوضع اصطلاحات. ١
  )٧٩، صوضع اصطلاحات(چی ترکی که به معنای وصف یا فاعلی است جدای از این مبحث است . ٢
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در کـه ) از همه بهتر(اچّها ے  ، سب سـ)از آن بهتر(اچّها ے  مانند اس سـ. شوند مشخص می
هـایی کـه بـا ایـن  شـوند و البتـه در فارسـی واژه فارسی با اشـکال بهتـر و بهتـرین بیـان می

روند در هر دو صورت مفردند و بر همـین اسـاس اسـتعمال آنهـا در اردو  ها به کار می نشانه
بیشـتر، کمتـر، کمتـرین، : صفات فارسی پـر کـاربرد در اردو عبارتنـد از. بسیار خوب است
  .تر، بلندتر، بلندترین تر، بدترین، خوببرتر، برترین، بد

  
  صفت عددی ترتیبی

بـه همـین سـبب . قواعد صفت عددی ترتیبـی هـیچ تطـابقی بـا قواعـد فارسـی نـدارد
اند در اردو کـاربرد چنـدانی ندارنـد و تنهـا چنـد  صفاتی که با قواعد فارسـی سـاخته شـده

. شم، هفتم، نهـم، دهـممانند یکم، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ش. صورت آن عمومیت دارد
رود، بلکـه  گـاه یـازدهم بـه کـار نمـی شـود و هیچ اعداد بعد از آن با قواعـد اردو سـاخته می

اعـداد ترتیبـی یـک تـا ده فارسـی نیـز . هم فصیح و هم پرکاربرد اسـت) یازدهم(گیارهواں 
  .رود های کتاب به کار می ها و فصل گذاری باب اغلب برای بیان مدارج درسی و نام

  
  م حالتاس

هـای اردو از قاعـده  امـا واژه. رونـد متعـدد فارسـی در اردو بـه کـار می  های حالـت اسم
که به درجـۀ فصـاحت رسـیده اسـت،  دارنداند و قاعدۀ خاص خود را  فارسی تبعیت نکرده
روند، اما کاربرد آنها در نثر چندان  فارسی تا حدی به کار می  های حالت البته در شعر، اسم

وه شـخص گرتـا «به انـدازۀ » وه شخص افتان خیزان جا رها تها«مثلاً جملۀ . فصیح نیست
  .فصیح نیست) آن شخص افتان و خیزان در حال رفتن بود(» پڑتا جا رها تها

  
  حروف جار 

های خاصی در اردو رایج است که البتـه کـاربرد  همراهی چند حرف جار فارسی با واژه
  : اند از لمات عبارتاز جمله این ک ،آنها عمومیت نیافته است

بـدم،  در اصل، بکثرت، بغور، در حقیقت، بغرض، بلحاظ، باعتبار، بر سبیل تـذکره، دم
کم از کم، بیش از بیش، ته بتهـه، قـدم بقـدم، درپـی، پـی در پـی، بحالـت، عـلاوه بـراین، 
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  .مشتمل بر، قرین قیاس، از راه، براه، برای خدا
جـار بـه تنهـایی ایـن اسـت کـه در اردو ایـن ظاهراً یکی از دلایل به کار نبـردن حـروف 

همچنین در اردو و در بعضـی حـالات . آیند و در فارسی پیش از اسم حروف بعد از اسم می
شود، یعنی اگر واژه مختوم به الـف  همانند عربی اندکی تغییر صوتی نیز در اسم ایجاد می

تغییـر لفظـی ایجـاد  گونه شود، اما در فارسی هیچ می» ے«یا های مختفی باشد تبدیل به 
لیکن؛ حـرف : به جز، الا؛ حرف استدراک: علاوه بر حروف جار، حروف استثنا. شود نمی
ای  گونـه خدشـه اگر، در اردو کاربرد دارند، اما کاربرد آنها نه تنها به قواعـد اردو هیچ: شرط

  .کنند و کاربرد آنها ضروری است کند، بلکه به فصاحت زبان اردو کمک می وارد نمی
  

  پیشوند و پسوند فارسی
تـوان حـدس زد کـه  هـایی کـه تحـت عنـاوین مختلـف ارائـه شـد، می با توجـه بـه مثال

رونـد و بـه سـبب  پیشوندها و پسوندهای فارسی بدون هیچ مشکلی در زبان اردو به کار می
بـیش از هـزاران واژه فارسـی . گیری افزایش یافتـه اسـت آنها دایرۀ لغات اردو به طرز چشم

رود و صدها واژۀ جدید با افـزودن  ده با پیشوند و پسوند فارسی در اردو به کار میساخته ش
از الفاظ اردو با پیشوند  1هایی های ذیل مثال واژه. های اردو به دست آمده است آنها به واژه

  : فارسی و یا الفاظ فارسی با پیشوندهای اردو هستند
ے ـهکانــے ٹ، بــ)پایـان بی(تهـاه ے ، بــ)اختیـاری بی(بسـی ے ، بــ)اختیـار بی(بس ے بـ

ڈول ے ، بــ)طاقـت بی(چین ے ، بـ)ناموزون(جوڑ ے ، بـ)خانمان بی(ـهور ے ٹ، بـ)کاروبار بی(
ڈهنگاپن ے ، بـ)ناموزون(ڈهنگا ے ، بـ)موقع بی(ڈهب ے ، بـ)شجاع(دهڑک ے ، بـ)ناموزون(
کلــی ے ، بـــ)بیقــرار(کــل ے ، بـــ)آوارگــی(ســرا پــن ے ، بـــ)آواره(ســرا ے ، بـــ)گی ســلیقه بی(
، پـر شـهر )ربط بـی(لگـاو ے ، بــ)تعصـب بی(لاگ ے ، بــ)سـرگردان(گهـرا ے ، بــ)بیقراری(
سـر (، تسـالا )سـه راهـی(، تراها )میز کوچک(، تپائی )وزنۀ پنج سیری(، پَنسیری )غربت(

، چوراهـا )چهـار حرفـی(، چـو حرفـی )چهارپایـه(، چوپایـه )چهار جیب(، چوبغلا )فصلی
، سـر )ادب بـی(، سـر چڑهـا )چهار طرفـی(، چو طرفی )چهار طرف(و طرفه ، چ)چهارراه(

                                                      
  .، تألیف وحیدالدین سلیم برگرفته شده استوضع اصطلاحاتها از  مثال. ١
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، ناسمجهـ )شکسته دل(، جی توڑ )سرشکسته(، سر توڑ )سر تراشیده(، سر منڈا )آقا(دهرا 
، )سـواد کم(ــر ٹ ، نـیم)نوآموز(  ، نوسکه)گیر گوشه(، ناملنسار )نادانی(، ناسمجهی )نادان(

منسـوب (، نوچنـدی )صدا یک زبان، هم(، یک مُنه )یکهوئی(، یک باگ )سرخالی(سر  نیم
  .، همکلاس)به ماه نو

گنجینۀ لغات زبان اردو بـا . به کار بردن این پیشوندها برای زبان اردو بسیار مفید است
گونـه غیـر  های مستقل کاملاً اردو هستند و هیچ این واژه. شود هایی پر بارتر می چنین واژه

خورد، البته هر کس این اجازه را ندارد کـه بـه کمـک آنهـا  بومی بودن در آنها به چشم نمی
های جدید رایج کند، اما اگر کسی در این راه تلاشی کنـد ایـراد نـدارد و اگـر بـه مـرور  واژه

هـای خـاص اردو راه یابـد و در  توانـد در ردۀ واژه های فصیح به شمار آید می زمان جزو واژه
  .ز فصاحت خواهد بودغیر این صورت کاربرد آن اشتباه و دور ا

هـای  عربی نیز اشاره کنیم که به راحتی در کنار واژه» لا«در اینجا بد نیست به پیشوند 
، )ناچـار(مانند لاپروا، لاپروائی، لاچار . سازد های پر شماری می آید و واژه اردو یا فارسی می

  ).گم، بدون آدرس(لاچاری، لاچارگی، لاپته 
اشـاره کنـیم کـه بـه کمـک تنـوین عربـی سـاخته » یمتعلقـات«همچنین لازم است بـه 

با افزوده شـدن تنـوین بـه یـک . شوند های مستقل محسوب می شوند و تقریباً جزو واژه می
دار بـه  آیـد بـا یـک واژۀ تنـوین واژه، معنایی که از کنار هم قرارگرفتن چند واژه به دست می

جود ندارد و بـه همـین سـبب چنین علامتی نه در اردو و نه در فارسی و. دست خواهد آمد
اند و از طریق فارسـی کـاربرد  فارسی زبانان این علامت عربی را جزئی از زبان خود ساخته

دار در اردو چنان عمومیت یافته که به راحتی، در میان خاص و عام بـه کـار  های تنوین واژه
ةً، یقینـاً، مـثلاً، کنایـ: هایی از این دست که کاربرد بیشتری دارنـد عبارتنـد از واژه. رود می

فوراً، عادةً، وقتا فوقتاً، نسبةً، مقابلةً، حقیقةً، مختصراً، اختصاراً، خصوصاً، اشـارةً، اصـلاً، 
  .قدرةً، فطرةً، اولاً، ثانیاً، ثالثاً، رابعاً، خامساً، ایماناً، ابتداءً، صراحةً، ضرورةً، ایضاً 

جـایی بـه کـار رفتـه کـه ممکـن  ها تنـوین در ای از واژه به سبب کثرت استعمال در پاره
  .است درست نباشد، مانند نمونةً، اندازاً 
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  های غیرملفوظ
مخصوص زبان فارسی است و در اصل علامتی است که فتحـۀ ماقبـل خـود را » ه«این 

در زبان پهلوی نبوده بلکه در فارسی بعد از اسلام ظاهر شده و » ه«دهد، اما این  نشان می
جایگزین آن شده، » ه«بوده و  1»ك«رفته که حرف آخر آنها  کار می هایی به در ابتدا در واژه

بـه مـرور . اند مانند نامک، بندک، جامک که در فارسی به نامـه، بنـده، جامـه تبـدیل شـده
هـای عربـی نیـز در فارسـی بـه هـای  پایـانی در واژه» ه«زمان که کاربرد آن عمومیت یافته 

  .، عاده، مسلمه، کریمهمانند نغمه، کلمه. غیرملفوظ بدل شده است
های غیرملفوظ از فارسی به اردو راه یافته و امروزه کاربرد آن چنان رایج شده که دیگـر 

در . رود های اردو نیز به راحتـی بـه کـار مـی ویژۀ کلمات فارسی و عربی نیست بلکه در واژه
 شـود، کـاربرد آن در اسـامی خـاص گـواه بـر نفـوذ می» الـف«جانشـین » ه«بعضی مـوارد 

هایی از اسامی خاص که با هـای غیرملفـوظ  نمونه. غیرمعمول این حرف به زبان اردوست
ــنڈه، ٹــه، ڈهاکـه، بهــٹــیاله، ایــٹـاوه، پــٹـه، آگره، پتنه، اٹکوئـ: روند عبارتند از به کار می

  .ـانڈهٹگونڈه، شمله، 
بـه واو » ه«ها افزوده شود همانند های مختفی در فارسی  هرگاه یای نسبت به این واژه

  .ـنویٹـالوی، پـٹـانڈوی، گونڈوی، کلکتوی، بـٹآگروی، : مانند. شود تبدیل می
، پته )دیر، بتخانه(، شواله )انحصار وراثت(ـواره ٹبـ: چند نمونه از اسامی عام عبارتند از

، پـاٹ شـاله )چهارپایـه کوچـک(ــوله ٹ، کهــ)ورشکسـته(، دیوالیـه )ورقـه(، پرچه )آدرس(
کـوره (ــه ٹ، بهــ)خانـه عـروس و دامـاد(مهاراجه، روپیـه، آنـه، سـمدهیانه  ، راجه،)مکتب(

ــهپه ٹ، )خانـدان(، کنبـه )هیمالیـا(، همالـه )کشـتی(، بیـڑه )صـندوقچه(، ڈبـه )آجرپزی
نـوعی شـعر هنـدی کـه در آن ذکـر (، بـارَه ماسَـه )رسـان نامه(، ڈاکیـه )طوق(ـه ٹ، پـ)مُهر(

، )کرایه(ـهیکه ٹ، )قالب(، ڈهانچه )نمایشنامه(ه ، ڈرام)نشان، داغ(، دهبه )مصیبت گویند
  .غیره) گاه اقامت(ـهکانه ٹو ) گل لاله(، لاله )شال(ـه ٹدوپـ

ها تمایلی به آوردن الف باشـد، امـا ایـن تنهـا  ممکن است در نوشتن بعضی از این واژه
مثلاً جمع راجـه، راجگـان و . همان های مختفی است» ه«یک ترغیب عمومی بوده و این 

                                                      
  .٢٠١-٢٠٠، ١۶، ص »جمالمع«؛ ۶-۵، ص ١٩۶١، ژوئن مجله علوم اسلامیه. ١
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   ...صرف و نحو فارسيتأثيرات  ترجمه
 

جـب ے  اکبر نـے  قرابت راجگان هند سـ«گوید  مولانا شبلی می. مهاراجه، مهاراجگان است
  ).زمانی که اکبر تمایل به نزدیک شدن به راجگان هند یافت(» چاهی

های فارسـی موجـب  رسـیم کـه بـه کـاربردن اضـافه در اینجا دوباره بـه ایـن مطلـب می
» را جـاؤنے  هند کـ«ند استفاده از گسترش چنین تأثیراتی شده است، به جای راجگان ه

هـای مسـتند  موضوع جالب دیگر این است که بعضـی از واژه. به همان اندازه فصیح است
. شـوند شوند گاهی نیز بـا هـای غیرملفـوظ نوشـته می عربی که با الف مقصوره نوشته می

  ).سیروسیاحت(، تماشه )خواهش(، تقاضه )مبهم(معمه : مانند
ظـاهراً فقـط کـاربرد املایـی دارد، امـا دارای چنـد نکتـۀ » مختفـی های«اگرچه استعمال 

در » ه«های مختوم بـه  واژه. مناسبت نخواهد بود صرفی نیز هست که ذکر آنها در اینجا بی
. شـود درسـت می» گـان«و اضـافه شـدن » ه«بـا حـذف ) برای الفاظ جانـدار(حالت جمع 

هـا اسـم  از این واژه» گی«افه کردن و اض» ه«همچنین با حذف . تشنگان و بندگان: مانند
البته این قانون در مورد همۀ الفاظ . ، نغمگیتشنگی، بندگی، پردگی: سازند، مانند کیفیت می

   .رود یکسان به کار نمی



 




